
حجم
راهنمای معماری ایرانی

اگــر بخواهیم بنایی شــاخص نام ببریم 
کــه در ســال های پس از انقاب اســامی 
ساخته شــده، چه قدر دست مان باز است؟ 
البته که چهره های شــاخصی در معماریِ 
این چهاردهه داشــته ایم، اما آیــا بناهایی 
داریم که کنارِ میــدان آزادی، موزه ی ایران 
باســتان، تئاتــر شــهر، مــوزه ی هنرهای 
معاصر، آرام گاه های خیام و حافظ و سعدی 
و فردوســی بنشــانیم؟ ما حتــا در مصای 
تهــران هم مانده ایم و تازه اگر روزی برســد 
که تکمیل شــود، آیــا واقعــا می تواند نماد 
و نشــانی از این ســال های پس از انقاب 

باشد؟
با داشتنِ معماران برجسته نتوانسته ایم 
معماریِ ماندگاری خلــق کنیم. همه چیز 
بــه خــودِ معمــار برنمی گــردد و کارفرما و 
طرف مقابل هم مهم اســت. وقتی خبری 
از ســاخت فضاهــای فرهنگــی نباشــد و 
تجاری ســازی  دل  در  هــم  سینماســازی 
تعریف شده باشد، معلوم است نتیجه چیز 
چشم گیری نمی شود که در ذهن ها بماند. 
با چنین پیش زمینه ای جــز مواردی اندک 
مثــلِ پردیسِ ســینمایی ملت بــا معماریِ 
رضــا دانشــمیر و کاتریــن اســپردونف در 
ســاختِ فضاهایی فرهنگی با معماری ای 
چشــم گیر، چیزهای زیــادی نداریم. پس 
بایــد دوباره به اثــری برگردیم کــه میانه ی 
دهه ی پنجاهِ خورشــیدی معماریِ معاصرِ 
ایــران را روحــی تازه دمیــد و خیــال را به 

معماریِ ایران بازگرداند.
موزه ی هنرهــای معاصر آن قدر کیفیتِ 
بالایــی دارد در طراحی، کــه بعید می دانم 
اصــا هیچ زمانــی کهنه شــود. هیچ وقت 
نمی شــود از پرســه زدن در دالان هایی که 
مخاطــب را از یک گالری به تــالاری دیگر 
می رساند خسته شد. بنایی ست که اگرچه 
گنــجِ هنریِ عظیــم و ملــی را در دلِ خود 
دارد، امــا خــودش هم یک میراث اســت. 
میراثی از جنســی از معماری که از دلِ فرم 
به سوی ساختِ خیال برای مخاطب حرکت 

می کند.
اولین بــاری کــه واردِ مــوزه ی هنرهای 
معاصر شــدم و نفهمیدم آن دو سه ساعتی 
که پرســه زدم توی موزه چه گونه گذشــت، 
تازه دانشــجوی معماری شــده بودم. رفته 

بــودم تــا کیــف کنــم از دیــدنِ تابلوهای 
جکســون پولاک و مارک روتکــو، اما اتفاقِ 
دیگــری افتــاد. من محــوِ معمــاریِ موزه 
شــده بودم و بعدها بارها بــا جزییات به یاد 
مــی آوردم همــه ی چیزهایی کــه در موزه 
دیــده بودم، همــه ی حس هایــی که درک 
کرده بودم وقتی پرسه می زدم در موزه. بله 
موزه ی هنرهــای معاصر امکانِ پرســه زنی 
به مخاطب می دهــد. حتا دفعاتی که برای 
فیلم دیدن به ســینماتک مــوزه ی هنرهای 
معاصــر رفتــم، باز هم درِ پرســه بــاز بود و 
اجازه مــی داد به آن چه دیده ای دوباره فکر 
کنی. اصا شاهکارِ کامرانِ دیبا در معماری 
آن جاست که عاوه بر تن، اجازه ی حرکت 
به ذهنِ مخاطب را می دهد و این مرحله ی 
اولِ خیال ورزی ســت. بیننــده چشــم اش 
بــه تابلویی می افتــد، یا از ســالنِ کوچک 
پس از دیدنِ فیلــم می آید بیرون، و حرکت 
می کند در رمپ های کم شــیبِ موزه و آرام 
حرکت می کند و ذره ذره ته نشــین می شود 
چیزهایــی که دیــده، چیزهایــی که درک 
کــرده. در واقــع معمــاریِ  مــوزه افزوده ی 
افــزوده ی  افــزوده ی اضافــی و  بیرونــی، 
نمادینــی تو چشــم فــرو نمی کنــد، قایم 
می شــود و فضا ایجــاد می کند و بســتری 
می شــود برای ته نشین شدنِ آثارِ هنری ای 

که از نظر گذشته. 
کامــران دیبا کاری با معمــاری می کند 
که در عینِ دیدنِ شــاه کارهای هنریِ هنرِ 
مــدرنِ دنیا، خــودش ظــرفِ بزرگ تری از 
دنیای هنر می شــود. این جــا معماری یک 
راه نمــا می شــود، راه نمایــی برای کشــفِ 
دیده هــا. حتــا بــوی روغــنِ بلندشــده از 
»مــاده و فکر« کــه پخش شــده در فضا در 
میانِ وُیــدِ اصلی هم بخشــی از اتمســفرِ 
موزه می شــود. نشانه ای می شــود برای به 
یاد آوردن و تداعــیِ دیده ها. معماریِ موزه 
کمک می کند با هر بار دیدن و ســفر کردن 
به درونِ موزه، گذشــته را به خاطر بیاوریم 
و احساسی که داشــتیم از دیدنِ آثارِ قبلیِ 
گالری هــا و در بازبینــیِ این فضــا کیفیتِ 

دیده ها را با قبلی ها بسنجیم.
موزه ی هنرهــای معاصــر فرمیِ خاق 
می سازد، و اصا طراحیِ معماریِ یک موزه 
چیزی جز فرم نمی تواند باشد، اما هم گام با 
ایــن روندِ خلقِ هنری، معمار به یک تربیتِ 
احساسات هم می رســد؛ تربیتِ دیداری. 
مسیری که ساخته شــده، از ورود به موزه، 
تا دعوت بــه گالری ها و بعد رفتــن و رفتنِ 

نامحســوس به پایین و گالری های بعدی، 
تا خارج شــدن و برگشتن به خیابانِ کارگر، 
همه بخشــی از یک پروسه ی تربیتِ چشم 
محسوب می شود. این چشم و ذهنِ ماست 
که یاد می گیرد چه گونــه در فضا بچرخد و 
خودش را مواجه کنــد با امرِ هنری. این ها 
شاید مسائلیِ ورای معماریِ یک اثر به نظر 
برســد، اما معمــاری همین اســت دقیقا. 
ســاختِ کیفیت برای درک تجربــه ای تازه 
برای کســی که خــودش را در آن فضا قرار 
می دهد. زیبایی شناســی بصــری و تولیدِ 
عکــسِ خوب از یک اثر در یک ســمت، اما 
مســئله ی مهم تر همین تجربه ی حضور در 
فضا و برداشت از اتمسفرِ ساخته شده است 
که به ما یاد می دهد درباره ی معماریِ یک 

اثر چه گونه داوری کنیم.
کامــران افشــار نــادری که خــودش از 
معمارانِ برجســته ی دهه های اخیر است، 
پاییزِ ســالِ هفتــاد و نه در مجلــه ی معمار 
دربــاره ی تاثیرِ مــوزه ی هنرهای معاصر در 
معمارشدنش نوشــت: »اگر بعدها تصمیم 
گرفتم نقاشــی را رها کنم و ســراغِ معماری 
بروم بدون شک تا حدی تحت تاثیر موزه ی 
هنرهای معاصر بودم.« اثرِ یک فضا چنین 
می تواند باشــد که چیزی بســازد که درون 
و بیرونش بتواند مخاطب را مســحور کند و 
اثری به جا بگذارد که نشود فراموشش کرد.

امــا دیبــای معمار بــا چــه عناصری به 
کیفیتِ مطلوبش می رســید؟ او که آگاهانه 
برخافِ جریــانِ رایجِ اواخــرِ دهه ی چهل 
و اوایــلِ دهــه ی پنجاه ویــا طراحی نکرد 
و بــا ترکیبِ بتن و ســنگ و آجر بــه ترکیبِ 
حجمیِ متفاوت با زمانه ی خود رســید، از 
چه مولفه هایی بهره گرفت تا به نشانه هایی 
برســد که نه فقــط هویتِ مــوزه، که اصا 
هویــتِ کارنامــه ی معمــاری اش شــدند؟ 
»عناصــری کــه در کارهــای دیبــا حضور 
بارز دارنــد عبارتنــد از آب، دیــوار، حیاط 
و دروازه.« این هــا را فرح ســید ابوالقاســم 
گفتــه دربــاره ی کارهــای کامــران دیبا و 
امیر بانی مســعود دربــاره ی ترکیبِ عناصر 
و مصالــح با رگه هایــی از معماریِ ســنتی 
و کویــریِ ایــران می گویــد: »فــرو رفتــنِ 
تدریجی ســاختمان در دل زمیــن – امری 
که در شــهرهای گــرم و خشــک و کویری 
رخ می دهــد – و بــه تبــع آن، بــالا و پایین 
رفتنِ احجامِ بیرونــی و نورگیرهای متعدد، 
سیمای بیرونی ساختمان را به مجموعه ای 
از بناها در شهرهای سنتی، یا به عبارتی به 

میلاد حسینی
روزنامهنگار

راهنمای چگونه دیدن
بازسازیِ موزه ی هنرهای معاصر تهران

 در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید، اما چرا این بنا
یکی از مهم ترین معماری های معاصرِ ماست؟

گنبد سلطانیه 

ســال ۷۰۳ هجری قمری به دســتور الجایتو یا همان 
ســلطان محمــد خدابنــده در زنجان ســاخته شــد. کار 
طراحی این گنبد هشــت ضلعی هم بر عهــده فضل الله 
همدانی وزیــر محبوب ایلخانیان بود. ایــن گنبد زیبا در 
ده سال توسط معماری به نام سید علی شاه به همراه سه 
هزار کارگر برپا شــده و بعد از ســاخت، کار تزیین آن سه 

سال زمان می برد.

مسجد جامع اصفهان

 
مســجد جامــع اصفهان که به مســجد جامــع عتیق و 
مســجد جمعه اصفهان هم معروف است، یکی از بناهای 
تاریخی شــهر اصفهان اســت کــه قدمت آن بــه قرن دوم 
هجری قمــری بازمی گردد. هم اکنون، مســجد جامع در 
میدان قیام، خیابان مجلسی و در آخر بازار بزرگ قرار دارد.

مسجد گوهرشاد 

مسجد گوهرشــاد در مشهد در جنوب حرم امام رضا به 
دستور گوهرشادبیگم همسر شاهرخ ساخته شد. به دلیل 
ظرافــت و زیبایی کاشــی  کاری و خط و اســلوب معماری 
مســجد گوهرشاد، این مســجد از شــاهکارهای معماری 
ایرانــی در دوره تیموری بوده و برخــی آن را پُربازدیدترین 

مسجد در ایران می دانند.
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